
دانشـگاه  محوطـهٔٔ  در  چندطبقـه  سـاختمانی  بلنـدای  بـر  نشسـته 
نیسـت  معلـوم  دارد.  قـرار  ی   کار دفتـر پیتسـبِِرگ،  در  کارنِِگیمِِلـون 
ـــ همـه‌جور شـرکتی، از  کیسـت، چـون مجموعـه‌ای از شـرکت‌ها  دفتـرِِ 
ی تـا سـازمان‌های غیرانتفاعـی محلی ــــ  اسـتارت‌آپ‌های حوزهٔٔ فـن‌آور
کنش شـده‌اند. ویژگی‌هـای فیزیکـی‌اش  طـی ایـن سـال‌ها به‌نوبـت سـا
هـم، درسـت مثـل مسـتأجرهایش، دسـتخوش تغییـر و دگرگونـی اسـت: 
عرصـه  بـه  ی  پـرداز نور تـازهٔٔ  طرح‌هـای  می‌شـوند،  جابه‌جـا  دیوارهایـش 
می‌آینـد و از دور خـارج می‌شـوند، درجـهٔٔ حـرارت را بـالا و پاییـن می‌برنـد 
کنـد.  همـهٔٔ این‌هـا بخشـی از برنامـه اسـت.  و چیدمـان اثاثیـه تغییـر می‌
ی  این‌جا فضای کارِِ هوشـمند رابِِرت اِِل. پرِگِِِر اسـت و دانشـکدهٔٔ معمار
کارنگی‌ملـون آن را در حکـمِِ »آزمایشـگاهی زنـده« بـرای طراحـی محـل 

مقدمه
کل عالم دفتر کار است

مقدمهمقدمه
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کار و بسـتری بـرای سـنجشِِ کارآمـدیِِ دفتـر کار در اختیـارش قـرار داده 
کـه حـالا اسـتاد  ایـن دفتـر  والکِِـر هارتـکاف، سـازندهٔٔ  اسـت. پروفـسور 
کارنگی‌ملـون اسـت، بـرای توصیفـش از زبـان هنـرِِ  بازنشسـتهٔٔ دانشـگاه 
کـه می‌توانیـد  گیـرد: »صحنـه‌ای شـبیه صحنـهٔٔ تئاتـر  اجـراییi بهـره می‌

یـد.«1 ی آن بـه نمایـش بگذار انـواع ملزومـات سـازمانی را رو
فضای کار هوشـمندِِ پرِگِر بیشـتر از یک دهه قدمـت دارد اما تأثیرش 
از دانشـگاه  بـوده اسـت. مـثلاً هـر جـای دیگـری  بـه حـال حداقلـی  تـا 
کـه حال‌وهـوای  یـم  یمبوهـایی برمی‌خور کارِِنگی‌ملـون همچنـان بـه زلم‌ز
ی‌ را تداعی می‌کنند: ترموستات‌هایی که نمی‌شود  مرسوم‌ترِِ زندگی ادار
اتاقک‌هـای  بلـه،   ، و سـقفی  کسـالت‌آور  ی  پـرداز نور کـرد،  تنظیم‌شـان 
کن یکی‌شـان بـودم، آن هـم در زیرزمیـن.  ی. خـود مـن سـال‌ها سـا ادار
آن‌جـا بود کـه کم‌کم بـه فِِسفِِـس و پِِت‌پِِتِِ ناشـی از خـرابی مهتابی‌های 
لوله‌ای خو گرفتم. آن موقع نمی‌دانستم که بعضی از کارکنان، در همان 
گردانـی« بهره‌مندنـد؛ چراغ‌هـایی  نزدیکـی، از نعمـت چراغ‌هـای »آفتاب‌
یاد  که ردِِ حرکت خورشید را می‌گیرند و نورشـان را متناسب با آن کم و ز

گـر می‌دانسـتم حتاًًمـ حسـودی‌ام میشـد. می‌کننـد. ا
هارتـکاف بـا »صحنـه« نامیـدنِِ دفتـر کار هوشـمندش توجـه مـا را بـه 
 ، رابطـهٔٔ دفتـر کار و مفاهیـم مربـوط بـه هنـر اجـرایی جلـب می‌کنـد. دفتر
کار  کار در دورهٔٔ پسـامدرن اسـت، بـه شـکل‌هایی از  کـه فضـای اصلـی 
کـه کمتر بدنی و بیشـتر فکری‌اند شـکل مـادیِِ معینی بخشیده اسـت. 
تکثیر دفترهای کار در اوایل قرن بیسـتم مقارن شـد با افزایش مشـاغلی 
کردنـد. ایـن شـغل‌ها را  کیـد می‌ کار بدنـی تأ کار فکـری بـر  کـه بـه برتـری 
زمانـی شـغل »یقهسـفیدها« می‌نامیدند چـون بـرای انجام‌شـان لازم نبود 

i. Performance art
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دسـتت را کثیـف کنـی )پـس می‌توانسـتی در حالـی کـه پیراهـن یقـه‌دارِِ 
کار  کـه دفتـر  بـود  ایـن  تـصور  انجام‌شـان بدهـی(.  سـفید پوشیـده‌ای، 
کارخانـه یـا  کنـد امـا در  کار  کـه آدم مـی‌رود تـا بـا فکـرش  جـایی اسـت 

مزرهعـ بایـد از بدنـش کار بکشـد.
از  ی  پرده‌بـردار نتیجـهٔٔ  شـهرتش  کـه  یـس  رمان‌نو سینکلِِـرِِ  آپتـون 
زشـتی‌های تولیـد صنعتی گوشـت در کتاب جنـگل )1916( بـود، در اثر 
دیگـری کـه در سـال 1919 ــــ  دورهٔٔ گسـترش کار دفتـری و منسـوخ شـدنِِ 
منتشـر  یi ـــ  صنعتی‌سـاز یـان  جر در  بدنـی  شـاق  کار  از  شـکل‌هایی 
 ، کـرد. از نظـر سینکلِِـر شـد، توجههـا را بـه عبـارت »یقه‌سـفید« جلـب 
در   ، و یـدی  کارگـرِِ  مقابـل  نقطـهٔٔ  در  آشـکارا  یقه‌سـفید  پشـت‌میزنشینِِ 
اتحادیههـای  سـازماندهی  بـرای  کوشـش‌ها  مقابـل  نقطـهٔٔ  در  نتیجـه، 

می‌ایسـتاد. کارگـری 
او  تحقیرکننـدگانِِ  یـن  کینه‌توزتر کـه  می‌دانـد  کارگری  هـر 
جوجه‌کارمندهـای خرده‌پـای عالـمِِ کسـب‌وکارند؛ اداره‌چی‌هـای 
 بدتر از طبقهٔٔ کارگر اسـتثمار می‌شـوند اما چون 

ً
بی‌نوایی که غالباً

کار  کنـار رئیس‌شـان  اجـازه دارنـد یقـهٔٔ سـفید بپوشـند و در دفتـر 
کننـد.2 را عضـو طبقـهٔٔ سـرمایه‌دار حسـاب می‌ کننـد، خودشـان 

تافتـهٔٔ  را  خودشـان  دفتـری  کارکنـان  کـه  اسـت  ایـن  سینکلـر  منـظور 
کارمندهـایی بی‌نـوا« هسـتند،  جدابافتـه می‌بیننـد امـا در واقـع »جوجه

صنعتـی. کارگـران  یعنـی  یقه‌آبیشـان  همتایـانِِ  دِِحـ  در  درسـت 
سینکلِِـر در ابتـدای دهـهٔٔ 1900 می‌نوشـت؛ زمانـی کـه تعـداد کارهـای 
شـمار  می‌شـد.  بیشـتر  مـدام  کار  دفترهـای  تعـداد  مثـل  هـم  دفتـری 
کار  فزاینـده‌ای از افـراد شـاغل در سراسـر جهـان خـود را بـا روال روزمـرهٔٔ 

i. Industrialization 
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دفتری تطبیـق می‌دادنـد. در دورهٔٔ رکود بزرگ اقتصادی، سـال‌های 1929 
تـا ۱۹۳۹، در حالی کـه مزرعه‌دارها بـا مصایب غبارسـتانi و فجایع دیگر 
کردنـد، نـرخ اسـتخدام  )طبیعـی و غیرطبیعـی( دسـت و پنجـه نـرم می‌
کنـون انـگار سـتارهٔٔ اقبـال دفترِِ  یقهسـفیدها همچنـان بـالا می‌رفـت. امـا ا
کار رو بـه غروب اسـت. در ادامهٔٔ روندی که اولین بـار در دههٔٔ 1970 قوت 
ی کنند  گرفـت، امروزه کارمندان یقهسـفید بیشـتری اجـازه دارنـد دورکار
و حتـی در بعضـی مـوارد از آن‌هـا »انتظـار مـی‌رود« کارشـان را از راه دور 
انجام دهند: از خانه، حین سـفر یا از فضاهـایی خاص مثل کافه. مثلاً 
بـر اسـاس پیمایـشِِ مؤسسـهٔٔ گالـوپ در سـال 2017، تخمیـن می‌زنند که 

۴۳ درصـد کارمندهـای آمریـکایی دورکارنـد.3
گروهـش بـرای بازاندیشـی جنبههـای اصلـی  تلاش‌هـای هارتـکاف و 
زندگـیِِ دفتـری، اگرچـه از خیلـی جهـات امیدوارکننـده اسـت، از نگرانـی 
کـه  فزاینـده دربـارهٔٔ آینـدهٔٔ ایـن فضاهـا هـم نشـان دارد. بعضـی شـرکت‌ها 
بـه هـر دری می‌زننـد تـا کارکنـان را بـه دفتـر بکشـانند، مـثلاً بـه پرداخـت 
گـوگل در ابتـدای  تشویقـی بـه کارکنـانِِ حـضوری روی آورده‌انـد. شـرکت 
کی به پا  دهـهٔٔ 2000 میلادی بـا راه‌انـدازی »پردیس‌«iiهـای سـازمانی گردوخا
کرد؛ تلاشـی برای تزریق سرخوشـیِِ دانشـجومآبانه به فضای کار مدرن، با 
اسـتفاده از خرت‌وپرت‌هایی مثل اسموتی‌ساز و مبل شنی. شرکت‌های 
یسا  دیگر هم در برابرِِ هویجِِ گوگل، چماقِِ معروف را به دست گرفتند: مار
، در سـال ۲۰۱۳ ممنوعیتی جنجالی بـرای دورکاری  ، مدیرعامل یاهـو مِِیِِـر

i. مقصود از غبارسـتان )Dust Bowl( دوره‌ای از طوفان‌های بسیار شـدیدِِ شـن در بخش‌هایی 
از  کتـاب  ایـن  توضیحـی  پانوشـت‌های  )همـهٔٔ  اسـت.   1930 دهـهٔٔ  در  شـمالی  یـکای  آمر از 

مترجم‌انـد.(
ii. تعبیر پردیس )Campus( در اصل بر محوطههای دانشگاهی دلالت می‌کند. 
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کـرد و دسـتور داد کارکنـان شـرکت بـه دفترهایشـان برگردنـد.4 میِِـر  وضـع 
در ایـن ماجـرا از نگرانی‌هـایی دربـارهٔٔ بهـره‌وری حـرف زد. البتـه واقعـاًً هـم 
بعضـی پژوهش‌هـا نشـان داده‌انـد کارکنـانِِ خانهنشیـن معمـولاً کمتـر کار 
می‌کنند. بـا این حال، به نظـر خیلی‌ها، تصمیـم میِِـر تلاش مذبوحانه‌ای 

. بـود بـرای برپـایی سـدی سردسـتی در برابـر موجـی طغیانگـر

دفتر کارِِ تو، دفتر کارِِ من
 ، کار یـارویی بـا معانـی متعـدد دفتـر  کتـاب تلاشـی اسـت بـرای رو ایـن 
یخچـهٔٔ آن، آینـده‌اش در عصـر دگرگونـی پیوسـته و سـپس، احتمـالاً  تار
افـول آن. کتاب در بحـث دربارهٔٔ عوامل متعدد و تودرتوی سـهیم در این 
زوال، از تفسیرهایی خاص دفاع می‌کند و همزمان دلبسـتگی عمیق و 
شخصی آدم‌ها به دفتر کارشـان و کیفیتِِ این دلبستگی‌ را به رسمیت 
یخچـهٔٔ جامع دفترهای  می‌شناسـد. بنابراین، ایـن کتاب نمی‌خواهد تار
کار و فضـای دفتـری را شـرح دهـد، بلکـه تأملـی اسـت مفصـل دربـارهٔٔ 
ی از آدم‌ها  نقشـی که این دفترها در فرهنگ، در زندگی شـخصی بسیار

ی کرده‌اند. ، تـا حـدی، در زندگی خـود مـن بـاز و
یـم«  کار ببر کـه روز »دختران‌مـان را سـر  مـن در دوره‌ای بزرگ شـدم 
یدادی سـالانه که بنیـادِِ میس  جـایی در تقویـم آمریـکا پیدا کـرده بـود؛ رو
فمینیسـت  و  میـس  مجلـهٔٔ  گـذارِِ  بنیان‌ اسـتاینِِم،  یـا  گلور حمایـت  )بـا 
اخیـر  دهههـای  در  و  کـرد  یجـش  ترو  1990 دهـهٔٔ  میانـهٔٔ  در  سرشـناس( 
یـم« مـعروف  کار ببر تعمیـم یافتـه و بـه روزِِ »دختـران و پسـران‌مان را سـر 
، دفتـر کار داشـتند ـــ پـدرم در بانـک و  شـده اسـت. والدیـن مـن، هـر دو
یداد  مـادرم در کالجـی منطقه‌ای ــــ و دوازده‌سـاله بـودم که بـه یُُمـنِِ آن رو
 دوشـان بازدیـد کردم. به نظـرم رسیـد حال‌وهوای  سـالانه از محـل‌ کار هر
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دفتـر مـادرم معقول‌تـر از حال‌وهـوای دفتـر پـدرم اسـت. مـادرم در کالـج 
درس می‌داد و دفتر شـخصی و امکانات گسـترده‌ترِِ واحد سازمانی‌اش 
یـس سـاخته بـود. امـا در دفتر پدرم سـر در  فضـایی معقـول بـرای کار تدر
نمـی‌آوردم کـه فضاهـای فـردی ـــ چـه برسـد بـه آدم‌هـای داخل‌شـان ـــ بـه 
چـه دردی می‌خوردنـد، چـون ظاهـر همه‌شـان کمابیـش یکـی بـود. همـهٔٔ 
کننـده،  اتاق‌هـا )یـا فضاهـای تک‌منـظورهٔٔ شـکل‌گرفته بـا دیوارهـای جدا
مثـل دفتـر کار پـدرم( چیزهـای مشـابهی داشـتند و انـگار همـهٔٔ آدم‌های 

داخلشـان مشـغول کار مشـابهی بودنـد.
بـرای یـک دانـش‌آموز مقطـع متوسـطه مثـل مـن، روز »دختران‌مـان را 
سـر کار ببریـم« بیـش از هـر چیـز روز فـرار از مدرسـه بـود. امـا همـان موقع 
کـه  از حرفـه‌ای  فـارغ  کمابیـش  ی،  روز کـه شـاید  در ذهنـم حـک شـد 
کنـم، دفتـر کار بخـش اجتناب‌ناپذیـر آینـده‌ام باشـد. ایـن  انتخـاب می‌
کـه تعامل‌هـای  ی دیگـرِِ والدینـم را هـم نشـانََم داد: دیـدم  بازدیدهـا رو
حرفـه‌ای آن‌هـا از زمیـن تـا آسـمان بـا تعامل‌هـای شـکل‌گرفته در محیـط 
کـم فهمیـدم فضـای دفترهـای  مشـترک خانوادگی‌مـان متفاوت‌انـد و کم‌
گیری ایـن تعامل‌هـا داشـته. در  کارشـان احتمـالاً چـه نقشـی در شـکل‌
کـه  کم‌رنـگ و نامحسـوس شـخصیتی  کـه رگههـای  مورد هـر دو دیـدم 
زندگـی »بیرون« صورتـش داده بود چـطور در دفتر کارشـان بروز می‌کرد و 
چگونه از همان شـخصیت بـرای سـاختن پیوندها و معناهـای »درونِِ« 
نـده و مجموعـهٔٔ 

ُ
گُ گاو عروسـکیِِ  کردنـد. مـثلاً یـک  دفتـر اسـتفاده می‌

ی در دفتـر کار مـادرم  مضحکـی از وسـایل عجیـب پیشـگیری از بـاردار
ی‌هـای مقاربتـی  بـود )متخصـص زنـان و زایمـان بـود و طبعـاًً بـا بیمار
هـم سروکار داشـت( و در دفتـر کار پـدرم عکس‌هایـش از کوه‌هـایی کـه 
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ی از آخرهفتههـا را در آن‌هـا می‌گذراند. البته هـر دو عکس‌هایی  بسیـار
ی میـز کارشـان گذاشـته بودنـد. از مـن و خواهـرم را هـم رو

کار بـرای  حـالا سی‌وچندسـاله‌ام و در ایـن سـال‌ها چندتـایی دفتـر 
ی‌ای بود که بـه دفتر کار تبدیلش  خودم داشـته‌ام. اولین دفتـر کارم انبار
یِِ واقعـی بـاز می‌شـد؛ وضعیتـی  کـرده بودنـد و پنجـره‌اش بـه یـک انبـار
. بعـد یکی‌دو اتاقک نصیبم شـد و بعـدش فضاهـایی اتاق‌مانند  دلگیـر
کی و بالاخره، وقتی اسـتاد دانشـگاه شـدم، اتاقی شخصی برای  و اشـترا
خـودم. اما همـهٔٔ دفترهای کارم یک ویژگی مشـترک داشـتند: همهشـان، 
یـادی بـرای ایـن  بـدون اسـتثنا، در زیرزمیـن بودنـد. فکـر می‌کنـم دلایـل ز
کـه مـن هـنوز جزو جوان‌هـا و خرده‌پاهـای  مسـئله وجـود دارد، مـثلاً این‌
حرفـه‌ام به حسـاب می‌آیـم. امـا نیروهای ظریف‌تـر و پیچیده‌تـری هم در 
کارند که زیرزمین‌نشین نگه‌ام می‌دارند، درسـت مثل مالدِِر و اِِسـکالی، 

.iیـال پرونده‌هـای مجهـول دو قهرمـان کودکـی‌ام، در سر
انگلیسـی،  تحصیلـی‌ام،  رشـتهٔٔ  ی  بی‌اعتبـار عوامـلْْ  ایـن  از  یکـی 
ی، علـوم پایـه  اسـت. مـثلاً در دانشـگاه مـا، رشـتههای مهندسـی، فنـاور
یاضیـات بهتریـن فضاهـا و بهتریـن امکانـات را دارنـد در حالـی کـه  و ر
دانشـکدهٔٔ مـن در قدیمی‌تریـن سـاختمان مجموعـه واقـع شـده. البتـه 
یـخ و معنـا در  از ایـن موضـوع ناراحـت نیسـتم چـون لایههـای غنـی تار
کار مـن  یِِ دفتـر  ایـن سـاختمان باقـی مانده‌انـد. بعیـد نیسـت در انبـار
کنان  کنـی. سـا یـده‌ای از یـک روزنامـهٔٔ دانشـجویی چـاپ 1948 پیـدا  بر
گذاشـته‌اند، مـثلاً حروف اول  قبلـی در جاهـای دیگـر هـم نشـانههایی 

i. مجموعـهٔٔ تلویزیونـی علمی‌تخیلـی پرونده‌هـای مجهـول یـا پرونده‌هـای ایکـس از سـال 1993 
کـس مالـدِِر و دِِینـا اسـکالی، دو مـأمور اف‌بی‌آی، شـخصیت‌های  تـا 2002 پخـش می‌شـد و فا

اصلـی‌اش بودنـد. 
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بـار هـم  کننـد. یـک  ی دیوارهـا و اثاثیـه خودنمـایی می‌ کـه رو نام‌شـان 
ی کـه در دانشـگاه دارتمِِـت درس می‌دهد تختـه‌چوبی را نشـانََم  همـکار
کنان قبلـی را  ی درِِ دفتـرش نصـب شـده بـود و نـام همـهٔٔ سـا کـه رو داد 
کـرد و قدمتـش به بیشـتر از صـد سـال می‌رسید. دسـت‌کم  فهرسـت می‌
بـرای مـن تسلابخـش اسـت کـه میـان ایـن خرده‌یادگارهـای سـکونت در 
کارم یکـی  کـه می‌دانـم  کنـم. خوشـم می‌آیـد  فضـا و اسـتفاده از آن سََـر 
کـه سـرش بـه دهههـا پیـش از  از حلقههـای زنجیـرهٔٔ بلنـدی را می‌سـازد 
آغـاز درک و تجربـهٔٔ مـن می‌رسـد. اولاً ایـن موضـوع باعـث می‌شـود کارهـا 
آسـان‌تر به نظر برسـند ـــ به هر حال دیگـران قبلاً از پسََـش برآمده‌اند پس 

ُـسُنت را هـم نشـانت می‌دهـد. مـن هـم می‌توانم ــــ و ثاناًًیـ اهمیـت 
ایـن کتـاب از میـل بـه کلنجـار رفتـن بـا آداب و رسـوم دفترهـای کار و 
بـا دفترهـای کارِِ سـنتی متولد شـده اسـت اما بـه نقطـهٔٔ کاملاً مقابل‌شـان، 
یعنـی تقاضـا بـرای نـوآوری، هـم ربـط دارد. همـان‌طور کـه مثـالِِ اول حرفـم 
کار آوردگاهـی بـرای  کار هوشـمند پرِگِـر نشـان می‌دهـد، دفتـر  از محـل 
بـرای  بسـتری   ، رو همیـن  از   ، و ی  دیوان‌سـالار پیشـرفتِِ  یـای  رؤ تحقـق 
کار عمدتـاًً بـا هـدف  دسـتکاریِِ فضـا بـوده اسـت. سـال‌ها تغییـرِِ دفتـر 
تغییر »کارکنان« صورت گرفته اسـت: تغییـر عادت‌ها، تعامل‌ها و مهم‌تر 
از همه، بازده‌شـان. چیزی که در نگاه اول ممکن است تغییری صوری یا 
صرفاًً جابهجایی اثاثیه به نظر برسـد غالباًً سرپوشی اسـت روی برنامه‌ای 
یک‌تـر  کـه تمرکـزش بیشـتر بـر انسـان اسـت. همین‌جاسـت کـه سویـهٔٔ تار
گهـان رخ می‌نمایانـد:  اسـتفادهٔٔ هارتـکاف از عبـارت »آزمایشـگاه زنـده« نا
قرار اسـت این‌جا چه چیزی یا چه کسـی را آزمایش کنیم و با چه هدفی؟

بازگشتِِ پدیدهٔٔ منسوخ
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کـه  در یـک کتـاب کـودک بـا عنـوان دفتـر شـلوغ، کارمندهـای سرشـلوغ 
در سـال 1968 منتشـر شـده، خوانندگان کم‌سن‌وسال با شـرکتِِ خیالیِِ 
آشـنا  کننـد،  می‌ اداره  را  مرکـزی‌اش  دفتـر  کـه  آدم‌هـایی  و   » »اِِستارشـو
ی پیدا  می‌شـوند. کتـاب بـه خوانندگانـش می‌گویـد »همـه‌جور دفتـر کار
کـه  گیـرد  کمـک می‌ ی‌هایی  کوچـک« و از تصویرسـاز می‌شـود، بزرگ و 
کارکنـان )کـه بیشترشـان زن هسـتند( پشـت میزتحریرهـایی  در آن‌هـا 
می‌پرسـد  کتـاب  بعـد  نشسـته‌اند.  مختلـف  فضا‌هـای  در  جورواجور 
ی وجـود نداشـت؟« و خواننـدگان را  کار گـر هیـچ دفتـر  »چـه می‌شـد ا
کسـی در آن اطلاعـات را  کـه  بـه تـصور جهـان آشـوب‌زده‌ای وامـی‌دارد 
یان را نگه نمی‌دارد.  بایگانی و سـازماندهی نمی‌کند و حساب سـود و ز
نتیجه‌گیـری کتـاب کمابیش گل‌درشـت اسـت: »بـرای همین اسـت که 
بایـد کارمندهـای بیشـتر و دسـتگاه‌های بیشـتر داشـته باشیـم.« سـوای 
این‌ها، معلوم می‌شـود که اهمیت کارمندها از دسـتگاه‌ها کمتر اسـت: 
»دسـتگاه‌ها از آدم‌ها سریع‌تر کار می‌کننـد. کارمندها باید یاد بگیرند از 

آن‌هـا اسـتفاده کننـد.«5
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تصویر ۱. صفحه‌ای از کتاب کودکانهٔٔ دفتر شلوغ، کارمندهای سرشلوغ )1968(، نوشتهٔٔ جین 
: چارلز لینچ سوم. . تصویرساز بار

کنشـی اسـت به تـرس از اتوماسیون  دفتر شـلوغ، کارمندهای سرشـلوغ وا
شـد.  گیـر  همه‌  1960 دهـهٔٔ  تـا  و  بـرآورد  سـر  یکبـاره   1950 دهـهٔٔ  در  کـه 
ی، اتوماسیـون و پیشـرفت اقتصـادی درسـت  کمیسیـون فـدرالِِ فنـاور
کـرده بـود جلـوی بعضـی از  دو سـال پیـش از انتشـار ایـن کتـاب تلاش 
از دسـت  اتوماسیـون موجـب  را بگیـرد و مصرانـه بگویـد  ایـن ترس‌هـا 
کـه  بـود  کـرده  اذعـان  کمیسیـون  ایـن حـال،  بـا  دادن شـغل نمی‌شـود. 
ی موقـت  بیـکار و  ینـی  »از عوامـل اصلـیِِ جایگز دسـتگاه‌های جدیـد 
ی از مشـاغل  بعضـی کارکنـان«6 هسـتند. همچنیـن گفتـه بـود که بسیـار
ازدسـت‌رفته جزو مشـاغل یقه‌آبی‌هـا بوده‌انـد و پیش‌بینـی کـرده بـود کـه 
 iمشـاغل یقهسـفیدها ـــ یعنـی مدیریـت اطلاعـات و انـواع دسـتگاه‌پایی
گاندای دفتـر شـلوغ، کارمندهای  پا وابسـته بـه آن ــــ بیشـتر می‌شـوند. پرو
سرشـلوغ دربـارهٔٔ جـذب نیرو در دنیـای آینـده هـم در همیـن راسـتا بـود. 
یـکای میانـهٔٔ قـرن بیسـتم بـه اوج شـکوفایی  کـه در آمر کار  جهـانِِ دفتـرِِ 
کـرده بـود و بایـد مراتـب آن را هـم  کار را بازتعریـف  رسیـد، خـودِِ مفهـوم 

کـرد. می مشـخص 
عرصـهٔٔ  در  دهههـا،  ایـن  در  کار  دفتـر  شـدنِِ  معمول‌تـر  مـوازات  بـه 
یج تصویرهـای بیشـتری از آن‌ عرضه شـد و انبوهی از  فرهنگ هـم بهتدر
ی‌شـده، حول محور دفتـرِِ کار تولید  قصهها، با زیبایی‌شناسـی دستکار
شـد تا به این ترتیب، تجربـهٔٔ واقعی کارمندان زیباتر از چیزی که هسـت 
ی  جلوه کنـد. جُُنگ مِِـری تایلِِـر مور در دهـهٔٔ 1970 طلایه‌دار رشـد انفجار

i. Machine-tending
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سریال‌هـای طنـزی شـد کـه قصهشـان در دفتـر کار اتفـاق می‌افتـاد. این 
رونـد تـا دهههـای 1980 و 1990 هـم ادامه یافـت و راه را بـرای کمدی‌های 
ی‌تـر مثل آفیـس و سیلیکونوََلی هموار کـرد. در این بین،  محبـوب امروز
فیلم‌هـایی مثـل نُُـه تـا پنـج )1980( و دختـرِِ شـاغل )1988( هم پـا جای 
، بـا توجه بـه افزایش آمـار کارکنان  پـای جُُنگ مِِـری تایلِِر مور گذاشـتند و
کید کردنـد. ایـن سریال‌ها  دفتـری زن، مخصوصـاًً بـر تجربههـای زنـان تأ
و فیلم‌هـا دسـتهٔٔ جدیـدی از برنامههـای سـرگرم‌کنندهٔٔ آمریـکایی را پدید 
ی که تقریباًً  ، نه بر خانـه، و آن‌ هم کار آوردند؛ برنامههـایی متمرکز بر کار

همیهشـ در دفتـر انجام میشـد.
کار هـم  در غروب عصـر طلایی دفتـر  کـه  اسـت  بنابرایـن منطقـی 
مضمونـی  چنیـن  بـا  فرهنگـی  مصداق‌هـایی  و  متن‌هـا  تولیـد  شـاهد 
باشیـم. بخشـی از تلاش‌ مـن در ایـن کتـاب مرور چنیـن مصداق‌هـایی 
در  زندگـی  تـصور  بـرای  سـرنخ‌هایی  نمونههـا  ایـن  آیـا  ببینـم  تـا  اسـت 
آینـدهٔٔ پـس از افـول دفتـر کار بـه دسـت می‌دهنـد. همـان‌طور کـه کتـاب 
تـصور  بدهـد،  نشـان  کوشیـد  می‌ سرشـلوغ  کارمندهـای  شـلوغ،  دفتـر 
جهـان بـدون دفتـر کار ـــ یعنـی بـدونِِ حصارهـای فیزیکـی و ظرف‌هـای 
مفهومـی‌ای که نهتنهـا کار دفتری، فکری یـا خلاقانه را ممکـن می‌کنند، 
بلکـه در واقـع کمک‌مـان می‌کننـد ایـن‌جور کارهـا را اساسـاًً بـه رسـمیت 
کلیسـا،  ن  بشـناسیم ـــ سـخت اسـت، درسـت مثـل تـصور جهـان بـدو
بـدون مدرسـه و کلاس و بـدون خواربارفروشـی )همـهٔٔ این‌هـا هـم، مثـل 

، هبـ صورتهـای مختلـف آنلایـن شـده‌اند(. کار دفتـر 
نزدیـک  کار  دفتـر  عمـر  پایـان  بـه  کـه  مدت‌هاسـت  حـال،  هـر  بـه 
می‌شویم. مجموعـهٔٔ برنامههای کاربردیِِ بامسـمای مایکروسـافت‌آفیس 
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ی  امروز دفترهـای  در  کار  کـردن  آسـان  و  ی  بهـره‌ور افزایـش  بـرای  کـه 
طراحـی شـده‌ نخسـتین ‌بار در سـال 1988 بـا ایـن وعـده بـه بـازار آمـد 
بـرای همیـن هـم  کنـد.  فراهـم می‌ نرم‌افزارمبنـا  و  ی سیـار  کار کـه دفتـر 
مـثلاً  گنجانـد،  را در خـود  ی  ادار و وظایـف معمـول  انـواع دسـتگاه‌ها 
ی )در وُُرد( و حتـی  کسـل(، ابزارهـای واژه‌پـرداز ‌هـای محاسـبه )در اِِ ابزار
)در  تبلیغـات  بـرای  لازم  گرافیـک  طراحـی  و  حروف‌چینـی  ابزارهـای 
ایـن مجموعـه، در  به‌روزشـدهٔٔ  آفیـس 365، نسـخهٔٔ  پوینـت(. حـالا  پاوِِر
ازای پرداخـت حـق عضویت، دسترسـیِِ ابـری به ایـن ابزارهـا و ابزارهای 
بـر در سرتاسـر جهـان  کنـد و بیـش از یک‌میلیـارد کار دیگـر را فراهـم می‌
ی بـه  دارد. کامپیوترهـای مـا دفتـر کارمـان شـده‌اند، پـس دیگـر چـه نیـاز

کار اسـت؟ دفتـر 
این کتاب تلاش من اسـت برای پاسـخ به همین سؤال و نشان دادنِِ 
کـه در حقیقـت، بیشـتر مـردم همچنـان دفتـر کار را دوسـت دارنـد،  این‌
گـر لزوماًً بـه آن احتیاجـی نداشـته باشـند. از این گذشـته، به نظر  حتـی ا
یخچـه‌اش جـذاب اسـت.  مـن، نفـسِِ ایـن میـل مانـدگار بـه انـدازهٔٔ تار
ی‌هـایی که دفترهـای کار بـرای ما ایجاد  گذشـته از مکافات‌هـا و گرفتار
، ماجراهای  کرده‌اند ـــ دستگاه‌های خراب فتوکپی، اتاقک‌های ملال‌آور
بین‌فردی ــــ واضـح اسـت کـه خیلـی از مـا همچنـان مؤلفههـای اصلـی 
یـم  کـه حتـی بعضی‌مـان حاضر یـم، تـا آن‌جـا  محیط‌شـان را دوسـت دار
پـول  کـردنِِ  خوشـایندتر  بـرای  دادن  پـول  ایـدهٔٔ  بدهیـم.  پـول  بابتـش 
درآوردن چیـزی اسـت کـه در طـول کتـاب تکهتکـه بـازش می‌کنـم چـون 

سـرنخ‌هایی نگران‌کننـده دربـارهٔٔ آینـدهٔٔ دفتـر کار هبـ مـا می‌دهـد.
پیچیـده  و  کـردن  درسـت  دردسـر  دنبـال  بـه  اصـل  در  کتـاب  ایـن 
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کار را در پوشـش نوعـی ادای احتـرام  گرچـه ایـن  کـردن مسـئله اسـت، ا
انجـام می‌دهد؛ ادای احترام بـه مکان‌ها و آدم‌هـا و چیزهایی که باعث 
مکان‌هـا  بـه  حتـی  یـا  کنـد  کار  یـخ  تار طـول  در  کار  کارخانـهٔٔ  شـده‌اند 
کار شـده‌اند. بحـثِِ  باعـث دشـوارتر شـدنِِ  کـه  و چیزهـایی  آدم‌هـا  و 
بخـش  کارکنـان  منشـی‌ها،  )رئیس‌هـا،  جورواجور  آدم‌هـای  بـا  هـم  مـا 
رومیـزیِِ  )چراغ‌هـای  جورواجور  اشیـای  بـا  هـم  و  دارد  سروکار  فروش( 
سـراغ  همیـن‌طور  کاغذنگه‌دارهـا(.  و  ـردان 

َ
گَ صندلی‌هـای  و  مطالعـه 

کـه ایـن آدم‌هـا و اشیـا را سـال‌های سـال در  یـم  سـاختمان‌هایی می‌رو
خـود نگـه داشـته‌اند و جـا داده‌انـد. همـهٔٔ این‌هـا بخشـی از موزهٔٔ بزرگ 
کـه  جـایی  اسـت؛  کار  دفتـر  اسـمش  حـالا  کـه  اسـت  درهم‌برهمـی  و 
ی بـوده و لاجـرم ـــ شـاید بـه شـکلی  کار فکـری نسـل‌های بسیـار عرصـهٔٔ 

بـود. خواهـد  همچنـان  دگرگونشـده ـــ 


